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وطن امروز     شماره 3690
  رهبر حکیم انقلاب، پیشانی و وجهه انقلاب اسلامی را عنصر معنویت ارزیابی می کنند و معتقدند انقلاب در هر کشوری که 
نفوذ کرد، پیام معنوی خود را نیز به آنجا صادر کرد. به همین خاطر است که ایشان در بیانات شان، از عبارت »انقلاب معنوی« 

برای توصیف »انقلاب اسلامی« استفاده کرده اند که بیانگر این است که انقلاب اسلامی در نظرگاه ایشان، اصالتاً یک انقلاب 
معنوی است. جالب توجه است که رهبر معظم انقلاب برای توصیف امام خمینی)ره( نیز از عبارت »امام معنوی« استفاده می کنند

 جایگاه معنویت در منظومه فکری-عملی انقلاب اسلامی ■
انقلاب اسلامی ایران، قبل از هر چیز یک انقلاب معنوی 

است.3
در نگاه رهبر معظم انقلاب، پرجاذبه ترین بخش اسلللام، 
معنویت آن است. طبیعتا نهضت اسلامی مردم ایران که در 
بهمن 57 به ثمر نشست، اصلی ترین جاذبه خود را برای مردم 
از بعد معنوی خود گرفته بود. آنقدر این جاذبه و کشش در 
نهضت اسلامی ایران مشهود است که صدها مثال تاریخی از 
پیوستن افراد به این نهضت و تبدیل آنان به انسان های معنوی 
و ایثارگر وجود دارد که این خود شاهد صدق این مدعاست 
که معنویت، اساس و روح حرکت انقلاب اسلامی بوده است. 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در تحلیل شان از انقلاب 
اسلللامی، تاکید ویژه ای بر بررسللی جغرافیای فکری وقوع 
انقلاب اسلامی دارند به این معنا که در زمان پیروزی انقلاب 
اسلللامی، جریان فکری جهانی به کدام سو حرکت می کرد 
و پیروزی انقلاب چه تاثیری بر این جریان داشللت؟ ایشان 
در تحلیل های خود بر این نکته تاکید می کنند که انقلاب 
اسلامی در جهانی رخ داد که شتابان به سمت مادیت پیش 
می رفت و روزبه روز بشر را بیشتر در تنگنای دنیای قدرت و 
شهوت فرو می برد. انقلاب اسلامی ایستادگی در برابر موج 
ماده گرایی و ماده پرستی بود و توانست به این حرکت شتابان 
لطمه وارد کند و این حرکت را کند کرد. ایشان در همین 
ارتباط می فرمایند: این انقلاب در مقابل این موج عظیمی 
که با همه  قدرت مادی آن را دائم تشللدید می کردند، آمد 
ایسللتاد و ضربه زد. انقلاب با مطرح کردن علم معنویت، با 
آن حرکتللی که ترکتازانه به پیش می بردند، به آن حرکت 

لطمه وارد آورد و آن را کند کرد.5
بر همین اساس رهبر معظم انقلاب، پیشانی و وجهه انقلاب 
اسلامی را عنصر معنویت ارزیابی می کنند و معتقدند انقلاب 
در هر کشوری که نفوذ کرد، پیام معنوی خود را نیز به آنجا 
صادر کرد. به همین خاطر اسللت که ایشان در بیانات خود، 
از عبارت »انقلاب معنوی« برای توصیف »انقلاب اسلامی« 
اسللتفاده کرده اند که بیانگر این است که انقلاب اسلامی در 
نظرگاه ایشان، اصالتاً یک انقلاب معنوی است. جالب توجه 
است که رهبر معظم انقلاب برای توصیف امام خمینی)ره( 
نیز از عبارت »امام معنوی« استفاده می کنند. توجه به این 
قسللمت از بیانات ایشللان موضوع مطرح شللده را با وضوح 
بیشتری نمایان می کند: وجهه جهانی و بین المللی انقلاب، 
عبارت از پیام معنویت در سللطح جهان است. دنیا غرق در 
مادیت است. دست های سردمداران و شبکه های اختاپوسی 
مادی، از یکی، دو قرن پیش، دنیا را به سوی مادی گری سوق 
داده و ملت ها را در منجلاب مادی گری غرق کرده است. امروز 
دنیا در جهت گیری خود و راهی که قدرت ها و دولت ها برای 
آن پیش بینی می کنند، نه تنها هیچ جنبه معنوی ندارد، بلکه 
به طرف مادیگری حرکت می کند و معنویات را از انسللان ها 
سلللب می کند. علت اینکه می بینید در بسیاری از کشورها، 
نسللل های جوان به ستوه می آیند، خودکشی زیاد می شود، 
خانواده ها متلاشی می شللوند و جوانان به آوارگی می افتند، 
همین کمبود معنویت است. برای بشر، معنویت یک غذا و 
تغذیه روحی است. مگر می شود بدون معنویت، انسان بتواند 
مدت طولانی راحت زندگی کند؟ هر جا علم و تمدن مادی 
بیشتر است، آشفتگی ها هم بیشتر می شود. این هم به خاطر 
گناه حذف معنویات به وسللیله قدرت های جهانی از صحنه 
زندگی مردم عالم است. پیام انقلاب اسلامی، پیام معنویت، 
توجه به معنویت، وارد کردن عنصر معنویت در زندگی انسان 
و توجه به اخلاق و خداست. هر جا که نام و پیام امام نفوذ کرد، 
معنویت را در آنجا به همراه برد. حتی اگر به جوامع مسیحی 
و غیرمسلمان که به انقلاب اسلامی روی خوشی نشان دادند، 
از آن درسی  طلب کردند و بهره ای بردند نگاه کنید، معنویت 
را در آنجا مشاهده خواهید کرد. رد پای انقلاب بزرگ اسلامی 
ما معنویت است و این معنویت، نخستین پیام این انقلاب و 

امام معنوی اسللت؛ امامی که خود یک انسان والا و معنوی، 
عارف، فقیه، دین شناس، متعبد و قائم باللیل بود. امام، کسی 

بود که نیمه شب با خدا خلوت و تضرع می کرد. 
نگاه رهبر معظم انقلاب به امام خمینی)ره( به عنوان یک 
شخصیت اصالتاً معنوی به قدری است که اساس ولایت فقیه 
و اساس ولایت حضرت امام را مبتنی بر همان ولایت معنوی 
می داننللد. یعنی قدرت اصلی حضرت امام)ره( در نگاه رهبر 
معظم انقلاب، نه اعلمیت ایشللان در فقه و دروس حوزوی، 
بلکه سیر ایشان در افق اعلای معنویت است که توانسته است 
نمونه ای از ولایت معنوی انبیا را در دوران معاصر به نمایش 
بگذارد. حضرت آیت الله خامنه ای در همین باب می فرمایند: 
مردان خدا بر دل ها حکومت می کنند و بر اثر همین اتصال به 
خداست که سلطان دل ها می شوند. ولایت مردان خدا، ولایت 
معنوی و باطنی است؛ ولایت ظاهری آنها هم - اگر به ولایت 
ظاهری دست پیدا کنند - ناشی از معنویت و ولایت باطنی 
آنهاست. خدا قدرت خلاقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران 
خود و اوصیای پیغمبران می بخشد و آنها را بر دل ها حاکم 
می کند. ولایت و حکومتی که رشحه ای از ولایت معنوی در 
آن نباشد، اگر جذابیتی هم داشته باشد، جز لعابی از دروغ و 
فریب و تزویر نیست. لذا نوع حکومت مردان خدا و حاکمان 
الهی با دیگران متفاوت است. امام این الگو را به ما نشان داد 
و مللا آن را از نزدیک دیدیم. ما وقتی به خود نگاه می کنیم، 
فاصله  میان خود و پیغمبران و اولیای خدا و مردان بزرگ الهی 
و معنوی را ناپیمودنی و ژرف می بینیم. اما امام بزرگوار در زمان 
ما، در خلأ پیغمبران الهی و وحی الهی، با حضور خود، با فکر 
خود و با رفتار خود توانست نمونه  زنده ای را به ما نشان دهد 
تا ببینیم ولایت معنوی چیست. امروز هم راه امام و فکر امام و 
هدف امام برای ملت ایران و امت اسلامی وسیله  نجات است.7

بللا این اوصاف، حضرت آیللت الله خامنه ای هویت انقلاب 
اسلامی را اصالتاً هویتی معنوی می دانند و حرف نوی انقلاب 
اسلامی را تشکیل یک نظام مردم سالار دینی می دانند که تار 
و پود آن از معنویت بافته شده است: هویت ما فقط در زمینه  
علم نیست؛ ما در زمینه سخن نو - همین که ایشان گفتند 
همین سخن تازه بگو. سخن تازه گفته ایم. فکر مردم سالاری 
همراه با معنویت و دین یک فکر نو در دنیای امروز است. تصور 
نشود که فکر گرایش به معنویت یک امر قدیمی و ارتجاعی و 
به قول آقایان دمده  شده و مانند این حرف هاست؛ نخیر، امروز 
دنیا به  خاطر خلأ معنوی در تلاطم است و این را قبول دارند؛ 
این را دارند می گویند، تکرار می کنند؛ منتها از کجا معنویت 
بیاورند؟ معنویت را که نمی شللود مثل آمپول تزریق کرد به 
ملت؛ ندارند، گرفتارند و البته گرفتارتر هم خواهند شد؛ اینکه 
ما آمدیم یک مردم سللالاری همراه با دین، همراه با معنویت 

به وجود آوردیم.8
 در نهایت حضرت آیت الله خامنه ای داعیه انقلاب اسلامی 
را اینگونه بیان می کنند: داعیه ما ایجاد تمدنی است متکی 

بر معنویت.9 
شبکه واژگانی معنویت در منظومه فکری انقلاب اسلامی ■

در این بخش باید ابتدا به تعریف مفهوم شللبکه واژگانی 
بپردازیم و سپس این نکته را شرح دهیم که منظور از شبکه 
واژگانی معنویت چیست؟ ما وقتی از شبکه واژگانی استفاده 
می کنیم به این معناست که یک مفهوم در ارتباط وثیقی با 
مفاهیم دیگر است به طوری که توجه به یکی منجر به تداعی 
مفهوم دیگر می شود؛ این مفاهیم به هم پیوسته چنان ارتباطی 
با هم دارند که اساسا بدون یکدیگر فهمیده نمی شوند، به عنوان 
مثال وقتی ما می گوییم »مللادر«، این واژه ارتباط وثیقی با 
»فرزند« دارد و اساسا تعریف مادر بدون تصور مفهوم فرزند 
ممکن نیست؛ برای اینگونه مفاهیم از ترکیب شبکه واژگانی 

استفاده می کنیم. 
حال سراغ تبیین مفهوم شبکه واژگانی معنویت می رویم. 
در منظوملله فکری رهبر معظم انقلللاب، 3 واژه »عقلانیت، 
معنویت و عدالت« چنان ارتباط وثیقی با یکدیگر قرار دارند 

که یک کل منسجم را می سازند. معنویت، بدون عدالت خواهی 
را می توان همان »افیون توده ها« نامید، عدالت خواهی بدون 
معنویت نیز سللر از ریاکاری و بازیگری در خواهد آورد و هر 
دوی اینها اگر حد عقلانیت نخورند، بیش از آنکه موجب نفع 
فردی و اجتماعی شوند، موجبات ضرر و زیان را فراهم خواهند 
آورد، لذا اگر حرف از ترویج معنویت در کشور می زنیم، باید ۲ 
مفهوم عدالت و عقلانیت را نیز در نظر داشته باشیم؛ معنویتی 
که به انزوای فردی دامن بزند یا توجیه گر وضع موجود باشد یا 
حساسیت های انسانی را نسبت به مظالم اجتماعی بگیرد. این 
معنویت نه تنها مقصود و مراد انقلاب اسلامی نیست بلکه اساسا 
معنویت نیست، یک حالت توهمی و روانی است. از آن طرف 
عدالت خواهی بدون معنویت نیز مانند نظام های کمونیستی و 
مارکسیستی گاهی سر از فجایع و جنایت های عظیم در خواهد 
آورد. بیاناتی که در ادامه از رهبر معظم انقلاب نقل می شود به 
خوبی سه گانه »عقلانیت، معنویت و عدالت« را تشریح می کند:
- اگر معنویت با عدالت همراه نباشللد، عدالت می شود یک 
شللعار توخالی. خیلی ها حرف عدالللت را می زنند اما چون 
معنویت و آن نگاه معنوی نیسللت، بیشتر جنبه       سیاسی و 

شکلی پیدا می کند.10
- اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل می شود به ظاهرسازی و 

ریاکاری11
- من می خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم 
عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با 
۲ مفهوم دیگر بشدت در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت 
است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا 
شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلا 

عدالت نخواهد بود.1۲
- اگللر عدالت را از معنویت جدا کنیم - یعنی عدالتی که با 
معنویت همراه نباشد - این هم عدالت نخواهد بود. عدالتی که 
همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات 
نباشللد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع 
تبدیل خواهد شد؛ مثل نظام های کمونیستی که شعارشان 
عدالت بود. ما می گفتیم عدالت و آزادی اما آزادی اصلا جزو 
شعارهای آنها نبود. در همه کشورهایی که حرکت کمونیستی 
در آنجا به شکلی از اشکال -انقلاب یا کودتا - تحقق پیدا کرده 
بود، »عدالت« محور شعارهای آنها بود اما واقعیت زندگی آنها 
مطلقاً نشان دهنده  عدالت نبود؛ درست ضد عدالت بود. عده ای 
به اسم کارگر سر کار آمدند که همان طبقه  اشرافی رژیم های 
طاغوتی بودند و هیچ تفاوتی با آنها نداشللتند. زندگی سران 
کشورهای مارکسیسللتی اینطور بود. بنده زمان مسؤولیت 
ریاسللت جمهوری وضعیت اقشار پایین بعضی از کشورهای 
سوسیالیسللتی را دیده بودم؛ آن چیزی که اسمش عدالت 
اسللت و آن مفهومی که عدالت دارد، مطلقاً در آنجاها وجود 
نداشللت. طبقه  اشللراف جدیدی در آنجا وجود داشت که با 
معیارهای حزبی و سیاسی خاص خودشان روی کار آمده و 
از همه  امکانات برخوردار بود؛ مردم هم در فقر و تهیدستی 
و بدبختی زندگی می کردند. این وضعیت حتی در بعضی از 
کشورهای درجه  یک شان هم دیده می شد. بنابراین، اینگونه 
عدالت طلبی بی دوام خواهد بود و از طریق درسللت خودش 

منحرف و ریاکارانه و دروغین خواهد بود.
عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای خدا 
و اجر الهی دنبال عدالت باشللید؛ در این صورت می توانید با 
دشمنان عدالت مواجهه و مقابله کنید، البته معنویت هم بدون 
گرایش به عدالت، یک بعدی است. بعضی ها اهل معنایند اما 
هیچ نگاهی به عدالت ندارند؛ این نمی شود. اسلام، معنویت 
بدون نگاه به مسللائل اجتماعی و سرنوشت انسان ها ندارد؛ 
»من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم«. آدم 
معنوی ای که با ظلم می سللازد، با طاغوت می سازد، با نظام 
ظالمانه و سلطه می سازد، این چطور معنویتی است؟ این گونه 
معنویت را ما نمی توانیم بفهمیم. بنابراین معنویت و عدالت 

در هم تنیده است.13
-کسللانی که راه را عوضی برونللد و عدالت را ندیده بگیرند، 
اشتباه می کنند. کسانی که معنویت را ندیده بگیرند، اشتباه 

می کنند.1۲
چشم انداز و راهبردهای کلان در امر معنویت ■

مسلما هر حرکتی نیازمند یک چشم انداز است تا بتوان برای 
دستیابی به آن برنامه ریزی و حرکت انجام شده را متناسب با 
آن ارزیابی کرد. موضوع معنویت نیز از این قاعده مستثنا نیست 
ولیکن ابتدا باید گذری اجمالی داشته باشیم به وضع موجود 
و نقطه ای که در آن ایستاده ایم و سپس به ترسیم چشم انداز 
و راهبردهای کلانی بپردازیم که از سوی امامین انقلاب برای 

دستیابی به این چشم انداز بیان شده است. 

در کجا ایستاده ایم؟ ■
حضرت آیت الله خامنه ای در تحلیل خود نسبت به وضعیت 
موجود جامعه از حیث معنوی و تزکیه اخلاقی، صراحتا از لفظ 
»عقب ماندگی« استفاده می کنند. ایشان درباره این موضوع 
می فرمایند: یکی دیگر از ضعف های ما این اسللت که ما به 
موازات علم، به موازات پیشرفت های علمی، پیشرفت اخلاقی 
و تزکیه اخلاقی و نفسی پیدا نکرده ایم؛ این عقب ماندگی است، 
البته امروز در مقایسه  با قبل از انقلاب، به مراتب و مراتب بهتر 
است - در این هیچ شکی نیست - اما باید پیشرفت می کردیم. 
در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم؛ باید در 

معنویت و در تزکیه  نفس هم پیشرفت می کردیم.15
همان طور که از بیانات رهبری مشهود است، ایشان مقوله 
پیشرفت و توسعه را نه تنها در بعد مادی و علمی بلکه در بعد 
اخلاقی و معنوی نیز جزو کارویژه های نظام اسلامی می دانند؛ 
کارویژه ای که بنا بر نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی در آن 
دچار »عقب ماندگی« است. اگرچه این نکته را هم نباید از نظر 
دور داشت که ایشان همین وضعیت کنونی را در مقایسه با 

رژیم پهلوی بسیار رشدیافته تر و قابل قبول تر می دانند.
به کجا باید برویم؟ ■

قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که 
رهبر معظم انقلاب، آرمانگرایی در انقلاب اسلامی را محدود به 
آرمان های عدالت خواهانه و استقلال طلبانه نمی دانند و داعی و 
محرک آرمان طلبی معنوی نیز هستند، به این معنا که ساختن 
یک جامعه اخلاقی و معنوی و نزدیک شدن به مدینه فاضله 
قرآنی باید از اهداف انقلاب باشد که ضروری است در راستای 
رسیدن به آن قدم برداشت. ایشان در این باره می فرمایند: در 
زمینه  معنویت و اخلاق هم باید آرمانگرا بود. آرمانگرایی در 
معنویت و اخلاق هم یک امر معتبری است؛ مثل آرمانگرایی 
در سیاست، مثل آرمانگرایی در علم و در همه  امور زندگی.16 
با ذکر این مقدمه سللراغ پاسخ به این سوال می رویم که 

چشم انداز آرمانی انقلاب اسلامی کجاست؟ 
براسللاس اندیشه رهبر معظم انقلاب، می توان چشم انداز 

معنوی انقلاب اسلامی را اینگونه ترسیم کرد: 
1( جامعه ای رشدیافته در وجدان اخلاقی

 به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، 
کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به  نفس 

و رشد اخلاق معاشرتی
2( جامعه ای رشد یافته در شعور معنوی 

به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل: اخلاص، 
ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه

3( آمادگی فضا و محیط جامعه اسلامی برای رشد معنوی
به معنی آماده بودن محیط برای حرکت هر شللخص با 
استعدادی به سمت رهایی از بردگی غضب و شهوت و عاری 
بودن محیط از کانون های ضدمعنویت و ضدارزش های اخلاقی 
این ترسیم از چشم انداز معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی 
به صورت ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته 
است. حضرت آیت الله خامنه ای در بند مربوط به معنویت و 
اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب می نویسند: معنویت به معنی 
برجسللته کردن ارزش های معنللوی از قبیل: اخلاص، ایثار، 
توکل، ایمان در خود و در جامعه اسللت، و اخلاق به معنی 
رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشللت، کمک به 
نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر 
خلقیات نیکو اسللت. معنویت و اخلللاق، جهت دهنده  همه  
حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه 
است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی، 
بهشت می سللازد و نبودن شللان حتی با برخورداری مادی، 

جهنم می آفریند.
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه بیشتر رشد 
کند برکات بیشتری به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد 
و تلاش است و این تلاش و جهاد، بدون همراهی حکومت ها 
توفیق چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت، البته با دستور 
و فرمان به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با 
قدرت قاهره ایجاد کنند اما اولاً خود باید منش و رفتار اخلاقی 
و معنوی داشته باشند، ثانیاً زمینه  را برای رواج آن در جامعه 
فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این  باره میدان دهند 
و کمک برسانند؛ با کانون های ضدمعنویت و اخلاق، به شیوه  
معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را 

با زور و فریب، جهنمی کنند.17
راهبردهای کلان رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب ■

در این بخش به بررسی راهبردهای کلانی می پردازیم که 
حضرت آیت الله خامنه ای برای گذر از وضع موجود و رسیدن 
به وضع مطلوب ارائه کرده اند. این راهبردهای کلان را می توان 

در ۴ بخش عنوان کرد: 
1( الزام حکومت به رفتارهای اخلاقی و پایبندی به معنویت

در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب پیرامون معنویت، 
حکومت به عنوان تسللهیلگر و کمک کننده در رشد معنوی 
جامعه است و این خود موجب می شود تا در وهله اول، این 
خود حکومت باشد که پایبندی به رفتارهای اخلاقی و معنوی 
را به نمایش بگذارد. ایشان در این باره می فرمایند: شعور معنوی 
و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند برکات 
بیشتری به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تلاش 
است و این تلاش و جهاد، بدون همراهی حکومت ها توفیق 
چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت، البته با دستور و فرمان 
به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت 
قاهللره ایجاد کنند، اما اولاً خود باید منش و رفتار اخلاقی و 

معنوی داشته باشند.18
حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیگرشان با خطاب 
قرار دادن روحانیون می فرمایند: از علمداران دین نباید چیزی 
صادر شود که از آن رایحه دوری از معنویت استشمام شود، 
چرا که این امر به حرکت به سمت معنویت ضربه خواهد زد.19
2( لزوم برنامه ریزی جامع بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم انقلاب نهادهای 
مسللؤول در حوزه امر فرهنگ را مکلف می کنند که برنامه 
جامللع میان مدت و کوتاه مدتی را برای تحقق آرمان رشللد 
وجدان اخلاقی و شعور معنوی جامعه طراحی کنند. ایشان 
در متن بیانیه گام دوم انقلاب اینگونه نهادهای مسللؤول در 
حوزه معنویت را مکلف می کنند: در دوره  پیش رو باید در این 
 باره  )امر معنویت و اخلاق( برنامه های کوتاه مدت و میان مدت 

جامعی تنظیم و اجرا شود.۲0
نکتلله ای که درباره ایللن ماموریت رهبر معظم انقلاب به 
نهادهای مسللؤول نباید از نظر دور داشللت، لفظ »جامعی« 
است که در این متن وجود دارد. دلالت معنایی این لفظ نشان 
می دهد برنامه مورد نظر رهبر معظم انقلاب باید یک راهبرد 
کلانی باشد که به مساله معنویت و اخلاق از منظرهای گوناگون 
دینی، جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و قانونی نگریسته 
باشللد و مسؤولیت ها و الزامات و تکالیف هر سازمان مربوط 
به این امر را به طور کامل و واضح مشللخص و نحوه ارزیابی 
اجرای این تکالیف را پیش بینی کرده باشد. همه این موارد از 
دلالت های التزامی لفظ »جامع« در ادبیات برنامه نویسی در 

سطح حکمرانی است. 
3( مردمی سازی حرکت به سمت رشد اخلاقی و معنوی جامعه 
 اساسللا »مردمی سازی« یکی از بنیان های اندیشه رهبر 
معظم انقلاب در عرصه های گوناگون اسللت. مردمی سازی 
اقتصاد، مردمی سازی امنیت و مردمی سازی حکمرانی همگی 
نمونه هایی هستند از جایگاه قدرت مردم در به سرانجام رساندن 
امور در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای. عرصه معنویت نیز از 
این قاعده مستثنا نبوده و راهی برای رشد معنویت جز توانمند 
کردن مردم و فعال سازی تشکل ها و گروه های معنوی برای 
ایفای نقش در راستای رشد معنوی جامعه وجود ندارد. به این 
ترتیب این وظیفه سازمان های مسؤول است که تمام تلاش 
خود را معطوف توانمندسازی گروه ها و نهادهای مردمی برای 
توسللعه اخلاق و معنویت در جامعه کنند. حضرت آیت الله 
خامنه ای این تکلیف نهادهای مسؤول را در متن بیانیه گام دوم 
انقلاب به این شکل بیان می کنند: )نهادهای مسؤول( زمینه  را 
برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی 

در این  باره میدان دهند و کمک برسانند. ۲1 
4( مبارزه با کانون های ضدمعنویت

در طول تاریخ همیشه نحله ها، فرقه ها و مکاتب گوناگونی 
بوده اند که دعوت آنها و آموزه های آنها در تضاد با ارزش های 
اخلاقی و معنوی بوده است. مسلما بدون مبارزه با کانون های 
ضدمعنویت، نمی توان محیط را برای رشد معنوی مساعد کرد. 
حضرت آیت الله خامنه ای تکلیف نهادهای مسؤول را در 
مبارزه با مراکزی که ارزش های ضداخلاقی و معنوی را ترویج 
می کنند، به این شکل بیان می کنند: با کانون های ضدمعنویت 
و اخلاق، به شیوه  معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که 

جهنمی ها مردم را با زور و فریب، جهنمی کنند. ۲۲
____________________________________________
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۲0. بیانیه گام دوم انقلاب، بند دوم
۲1. همان

۲۲. همان 

تحلیلی بر جایگاه معنویت در منظومه انقلاب اسلامی و لزوم توجه  به هشدارهای رهبر انقلاب درباره  جبران برخی عقب ماندگی های کشور در حوزه معنویت و اخلاق

انقلاب معنوی
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: یکی از ضعف های ما این است که به موازات علم، به موازات پیشرفت های علمی، پیشرفت اخلاقی و تزکیه اخلاقی و نفسی پیدا نکرده ایم؛ این عقب ماندگی است

گروه اندیشه: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر مردمسالاری دینی، بالطبع 
پاسخگویی به نیازهای معنوی شهروندان از جمله وظایف و تکالیف نظام سیاسی جدید قرار گرفت. نکته قابل توجه این 
است که گرچه بسیاری از جریانات دخیل در انقلاب مبتنی بر نظریات مادی گرایانه، انقلاب سال 57 را صرفا در جهت 
تامین برابری های اقتصادی و آزادی های سیاسی تعبیر می کردند اما امام خمینی)ره( به عنوان رهبر انقلاب اسلامی 
همواره تلاش داش�تند تا انقلاب مردم به س�طوح مادی تقلیل پیدا نکند و آرمانگرایی معنوی نیز در کنار آرمان های 
عدالت خواهانه و آزادی خواهانه جزو اهداف انقلاب محس�وب ش�ود؛ موضوعی که در این یادداشت به تحلیل زوایای 

گوناگون آن خواهیم پرداخت.
حضرت امام خمینی)ره( در یکی از سخنرانی های شان در ابتدای انقلاب می فرمایند: ما علاوه بر اینکه زندگی مادی 
شما را می خواهیم مرفه شود، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید؛ معنویات 

ما را بردند اینها.1
امام خمینی در این سخنرانی از کلیدواژه ای استفاده می کنند که در حکمرانی سیاسی بسیار قابل اهمیت و تامل است 
و آن هم وظیفه حکومت در ایجاد »رفاه معنوی« برای ش�هروندان اس�ت. واژه رفاه که اصالتاً در نظریات اقتصادی به 
عنوان یکی از کارویژه های دولت به کار می رود، از سوی امام خمینی)ره( »تصعید معنا« پیدا کرده و این بار در حوزه 
 ،)well-being( امور معنوی استفاده می شود. در طول تاریخ اقتصاد واژه رفاه با واژه های نزدیک به رفاه مثل بهروزی
 fulfilment of( تأمین نیازهای اساسی ،)Ophelimity( رضایتمندی ،)satisfaction( رضایت ،)pleasure( لذت

substantive needs(، خوشی)Happiness( و  توانمندی )Capability(، یک شبکه معنایی را ایجاد کرده است.
در اینجا اگر بخواهیم به مفهومی از رفاه معنوی دست پیدا کنیم، می توان آن را اینگونه تعریف کرد: فراهم بودن همه 
ابزارهای لازم برای رشد معنوی به طوری که احساس فقدان و کمبودی از حیث نیاز روانی به معنویت در شهروندان 

ادراک نشود و آنان در این بعد احساس رضایتمندی کنند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در یکی از دیدارهای شان تعبیر دیگری را درباره وظیفه حکومت در عرصه معنویت 
به کار می برند که آن را می توان تفسیر و تعریف دیگری بر مساله »رفاه معنوی« قلمداد کرد که از سوی امام راحل)ره( 
بیان ش�ده بود. ایش�ان در این باره می فرمایند: هیچ  کس نمی خواهد مردم را به زور به بهشت ببرد اما باید از راه و به 
شکل درست، مسیر بهشت را به روی مردم باز، و آنها را به حرکت در آن مسیر تشویق کنیم. فلسفه ارسال پیامبران، 

هدایت مردم به بهشت و دور کردن آنان از جهنم بوده است.2
به این ترتیب مسجل است که یکی از کارکردهای اصلی نظام اسلامی، پاسخگویی به نیازهای معنوی و روحی شهروندان 
و ایجاد »رفاه معنوی« است. حال این سوال پیش می آید که راهکار تحقق »رفاه معنوی« برای شهروندان چیست؟ و 
در سطحی عام تر اینکه اساسا سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی در عرصه معنویت چیست؟ با التفات به این 
موضوع که منبع سیاست های بالادستی نظام اسلامی، بیانات و منظومه فکری امام و رهبری است، اساسا نقشه راه ایجاد 
رفاه معنوی برای شهروندان در اندیشه و بیان امامین انقلاب چگونه ترسیم شده است؟ این سوالی است که پژوهش 

پیش رو متکفل پاسخگویی به آن است. 
در این شماره بررسی نگاه کلان انقلاب اسلامی به مساله معنویت، بنیان های تئوریک این موضوع و چشم انداز و افق 

معنویت در انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. 


